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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

گزارش ویژه

محبوبه فرامرزی- نمی‌دانم شما اولین جایزه‌ای را که در مدرسه گرفتید، به خاطر 
دارید یا نه؟‌ اما من به‌خوبی یادم هست که کتاب »جوجه‌اردک زشت« را محکم 
توی بغلم فشار می‌دادم. از مدرسه تا منزل برادرم را باید با تاکسی می‌پیمودم. 
زن برادرم آمده بود دنبالم. توی تاکســی از ذوق اینکه زود برسم و کتابم را نشان 
دخترهای برادرم بدهم، صندلی راننده را هول می‌دادم. فکر می‌کردم اگر هولش 
بدهم، زودتر می‌رسم. بعدا فهمیدم جایزه‌ام را خانواده‌ام تهیه کرده‌اند و به پاس 
بهتر شدن خط خرچنگ‌قورباغه‌ام به معلمم داده‌اند تا در کلاس به من بدهد ‌اما 
هنوز شیرینی آن جایزه را که در کاغذکادوی سبزرنگی پیچیده شده بود، خوب 
به خاطر دارم. چند روز پیش با مریم ســلطانی، پژوهشگر کتاب کودک و استاد 
دانشگاه فردوسی مشــهد، مصاحبه‌ کردم. این عضو هیئت‌علمی دانشگاه 
پیام‌نور و مدرس دانشگاه، پیش از رفتن به دانشگاه به دفتر شهرآرامحله آمد. 

این مصاحبه، من را به کودکی‌ام برد.
خانم ســلطانی از بانوان دهه شصتی اســت که از کنار سوالم درمورد تعداد 
شمع‌های روی کیک تولدش با خنده گذشت. کودک درون سلطانی چنان 
شوخ‌وشــنگ بود که در لابه‌لای صحبت‌هایش به‌جای مثال، داستان 
تعریف کرد. آن‌قدر شیرین حرف زد که متوجه گذشت زمان نشدم. دلم 
می‌خواست او صحبت کند و من داستان گوش کنم. سعی کردم در این 

گزارش، آن شیرینی نوستالژیک را به شما هم منتقل کنم.

از بچگی کتاب‌خوان بودم

مریم سلطانی از کودکی به کتاب خواندن علاقه داشته است و هنوز هم روز و شبش 

را با کتاب سپری می‌کند: »مادرم همیشه برایم قصه می‌‌خواند. ما سه خواهر و یک 

برادر بودیم. خاطرم هست مادر، کتاب »گربه من نازنازیه« را می‌خواند و به‌جای 

اسم گربه‌ها اسم ما خواهرها و برادر را می‌برد. حسابی از این موضوع کیف می‌کردم. 

پدرم شغلش آزاد داشت ‌اما خیلی به مطالعه و درس خواندن ما اهمیت می‌داد.«

علاقه سلطانی به کتاب‌خوانی به آنجا می‌رســد که دیگر کتاب‌های کتابخانه 

خودشــان، جواب مطالعه‌اش را نمی‌دهد: »سن‌وسالی نداشتم که به کتابخانه 

آستان قدس رفتم و اصرار کردم که من را هم عضو کتابخانه کنند. آن‌قدر التماس 

کردم تا قبول کردند. دخترهای نوجوان معمولا رمان می‌خوانند ‌اما من به زندگی 

شاعران علاقه داشتم. شعر می‌‌خواندم و حفظ می‌کردم.«

او در دوران راهنمایی با خواندن کتاب »پیروزی فکر« بر ترسش از تاریکی چیره 

می‌شود. نمی‌داند در دوران کودکی چند کتاب خوانده است ‌اما به‌گفته خودش، 

تفریح بچه‌های دهه شصتی یا شیطنت بود یا مطالعه. داستان »هزارویک شب«، 

هم علاقه او را به خواندن داستان‌های عاشقانه اقناع می‌کرد.

اشتباهی که به صلاحم بود

وقت انتخاب رشته برای کنکور، کد رشــته‌اش را جابه‌جا می‌زند. می‌‌خواسته 

اســت مدیریت آموزش بخواند ‌اما اشتباه باعث می‌شود در رشته علوم‌تربیتی، 

گرایش پیش‌دبستانی، در دانشگاه فردوسی پذیرفته شود: »خدا می‌دانست 

که مدیریت با روحیه‌ام سازگار نیست. بعدها به این نکته پی بردم که خیری در این 

اشتباه بوده است.«

وقتی در دانشگاه، کنفرانس می‌داده، استادان بارها به او می‌گویند که استعدادش را 

دارد و روزی استاد دانشگاه می‌شود. تا این مرحله از زندگی‌ا‌ش کتاب‌خوان بوده ‌اما 

هنوز از دنیای بچه‌ها چیزی نمی‌دانسته است: »پروفسور لطف‌آبادی، فردی بود که 

دنیای معصومانه کودکان را نشانم داد. خاطرم هست در کلاس‌های او یاد گرفتم که 

چقدر می‌توان در زندگی کودکان موثر بود و استعدادهایشان را کشف 

کرد.« خانم سلطانی آرام‌آرام می‌تواند با بچه‌ها ارتباط 

برقرار کند. او رفته‌رفته می‌فهمد که 

پشت هر گریه کودک، دلیلی‌ 

است که باید کشف 

شود.

مریم سلطانی با وجود سن کم، استادیار دانشگاه و پژوهشگر است

معلـم قصــه


